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اندیشه ي البرز
کتاب »اندیشه ي البرز« )یادنامه ي 
دکتر محمدعلــی مجتهدی( به 
کوشش بهرام بیانی اخیرا از سوی 

نشر ماهی منتشر شده است.
دکتر محمدعلــی مجتهدی 
یکــی از تأثیرگذارترین افراد 
در توســعه آمــوزش در ایران 
بوده است. 34ســال ریاست 
دبیرســتان البرز، تأســیس 

دانشگاه صنعتی شریف و ریاست دانشگاه شیراز، پلی تکنیک 
تهران و دانشــگاه ملی بخشــی از کارنامه وی اســت. کتاب 
اندیشه ي البرز، در 2بخش تدوین شده است. در بخش اول بهرام 
بیانی پژوهشــی درباره زندگی دکتر مجتهدی به دست داده 
است. بیانی که خود از شاگردان دکتر مجتهدی در دبیرستان 
البرز و دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف فعلی( بوده، مخصوصا 
در این پژوهش کوشیده است ماجرای دانشگاه آریامهر را از بدو 
تأسیس آن تا برکناری مجتهدی از نایب تولیت این دانشگاه 
نشان دهد. او از نزدیک شاهد توطئه ای بود که دستگاه ساواک و 
هوشنگ منتصری، معاون مجتهدی، ترتیب دادند تا مجتهدی 
را از کار برکنار  کنند. بخش دوم کتاب شامل مقالات و مطالبی 

است که دیگران پیرامون فعالیت مجتهدی نوشته اند.
کتاب حاضر تلاشی است برای ادای دین به این شخصیت برجسته 
فرهنگی. شماری از نامدارترین چهره های علمی و فرهنگی ایران 
کوشیده اند هرکدام به سهم خود بخشی از خدمات ارزنده دکتر 
مجتهدی را به نسل جوان معرفی کنند. مطالعه این کتاب برای 
علاقه مندان به تاریخ معاصر سودمند خواهد بود، خاصه آنجا که 

بحث تأسیس دانشگاه صنعتی شریف به میان می آید.
نشر ماهی به تازگی این کتاب 428صفحه ای را به بهای 165هزار 

تومان منتشر کرده است.

تاریخ شفاهی

تاریخ فلسفه
پیروزی انقلاب اسلامی ناگهان ناپدید شد! اینطور 
به نظر می رسید که ایشان، به هند مهاجرت کرده و 
در همان جا نیز از دنیا رفته است! آیت الله مصطفوی 
در همان دوره، از طریق دوستی اطلاع پیدا کرد که 
عالمی به نام آیت الله میرزا محمدحســین ثقفی 
تهرانی که در تدریس اصول چیره دســت است، 
از نجف به تهران آمده اســت. ایشان با اینکه یک 
دوره خارج کفایه را نزد پــدر خوانده بود اما چون 
به تحصیل علاقه ای وافر داشــت، نــزد آیت الله 
ثقفی رفت. )ایشــان نســبتی با پدر همسر امام 
خمینی)ره( نداشت( عالمی بود 90ساله که 4دوره 
اصول آخوند خراسانی را درک کرده و حقیقتاً در 
این علم کم نظیر بود. آیت الله مصطفوی به مدت 
4سال، به منزل ایشان در محله سر تخت می رفت 
و درس می گرفت. استاد از مال دنیا چیزی نداشت. 
پیرمردی 90ساله بود که در خانه فرزندانی بیمار 
داشت و بســیار فقیر بود. آیت الله مصطفوی در 
روزهای تعطیل، به خانه او سر می زد و اگر استاد 
حاجتی داشــت یا چیزی می خواســت، در رفع 
آن می کوشــید. روند تحصیلی مطلوب در تهران 
سبب شد که ایشان از رفتن به حوزه علمیه قم یا 
نجف بی نیاز باشد. البته ایشان بعدها به قم رفت تا 
کلاس های معقول و منقول استادان آن را بسنجد 
اما هنگامی که دید دروس این حوزه چیزی بر او 
نمی افزاید، از فکر مهاجرت از تهران منصرف شد. 

بر محمل تدریس و تبلیغ
هنگامی که تحصیلات آیت الله مصطفوی به مرحله 
سطح و خارج رسید، همزمان در مدرسه رضائیه، 
تدریس دروس پایین تر را شــروع کرد و مطول، 
لمعــه، قوانین، منطق و فلســفه را درس می داد. 
3ســال قبل از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله حاج 

شیخ عبدالکریم حق شناس از ایشان دعوت کرد 
تا به دیدنش برود. ایشــان گفت که دکتر مهدی 
حائری یزدی از سوی آیت الله بروجردی نماینده 
ایشان در آمریکا شده و تولیت مدرسه سپهسالار 
را به ایشان سپرده است و طبق وقف نامه، باید در 
آنجا فلسفه تدریس شــود. لذا از ایشان خواست 
که درس معقول را در آنجا تدریس کند. آیت الله 
مصطفوی پذیرفت و درس را آغاز کرد. مدتی بعد 
طلاب حوزه مروی اصرار کردند که این درس به 
آنجا منتقل شود تا آنها هم بتوانند استفاده کنند. 
این کار انجام شد و طلاب زیادی در درس اشارات 

ایشان شرکت کردند.
ایشان در کنار تحصیل و تدریس، هرگز از منبر و 
تبلیغ غافل نبود. از 17سالگی در ایام مناسبتی مثل 
محرم، صفر و رمضان، برای این امر به شهرستان ها 
می رفت. ایشان به توصیه پدر از وجوهات استفاده 
نمی کرد و معاش خود را از طریق تدریس و منبر 
تأمین می کرد و گاهی پیــش می آمد که چیزی 
نداشــت تا خرج خانواده کند! همسرش با اینکه 
از خانواده ای مرفه بود، با این شــرایط دشوار کنار 
می آمد و هرگز شکوه و شکایتی نداشت. در سال 
1347به توصیه یکی از دوستان، برای ماه رمضان 
به مســجدی در نیاوران رفت و امام جماعت آنجا 
شــد. پس از آن، امام جماعت آن مسجد بیمار و 
زمینگیر شــد و ایشان به درخواســت اهالی این 
منطقه، امام جماعت دائمی آن مسجد شد و هر روز 
از منزلش در خیابان 17شهریور امروز، با اتوبوس به 
نیاوران می رفت تا خود را برای نماز مغرب به آنجا 
برساند و پس از نماز، دوباره بازمی گشت. این برنامه 
تا سال1350هر روز تکرار شد تا اینکه در این سال، 
منزلی در نیاوران تهیه کرد و به آنجا منتقل شد و 

به مدت 50سال، امام جماعت آن مسجد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیــروزی انقلاب اســلامی و به دســتور 
امام خمینی)ره( کمیته انقلاب اسلامی کاخ نیاوران 
را تشکیل داد تا از غارت اموال آن جلوگیری کند. 
این مسئولیت به مدت 6سال بر عهده ایشان بود. 
در این مدت از تدریس غافل نبود و چون به دلیل 
رعایت مسائل امنیتی نمی توانست به مدارس علمیه 
برود، در منزل تدریس انجام می داد و شــاگردان 
از راه های دور و نزدیک، به آنجــا می آمدند. طی 
این ســال ها، بارها به جبهه های نبرد در سنندج، 
اسلام آباد، پاوه و دشــت  عباس رفت. به علاوه در 
دانشــگاه های الزهرا)س(، شهید بهشتی، تربیت 
مدرس، امام صادق)ع( و دانشکده الهیأت دانشگاه 
تهران، به صورت نیمه وقت بــه تدریس پرداخت. 
مدتی که از تدریس ایشــان گذشــت، مسئولین 
دانشگاه تهران از ایشان خواستند که به استخدام 
رسمی آنجا درآید. آیت الله مهدوی کنی، ریاست 
دانشگاه امام صادق)ع( از ایشــان خواست که به 
جای دانشــگاه تهران در این دانشــگاه استخدام 
شود و ایشان هم به دلیل سابقه آشنایی با آیت الله 
مهدوی، این پیشنهاد را پذیرفت. در سال1378، 
ریاست دانشکده الهیأت دانشگاه تهران را پذیرفت 
و مدت 4سال در آنجا خدمت کرد. سپس احساس 
کرد که رئیس وقت دانشگاه تهران به دلیل گرایشات 
خاص سیاسی، حاضر به همکاری با ایشان نیست! 
لذا استعفا کرد و به دانشگاه امام صادق)ع( بازگشت 
و مدیر گروه حکمت و فلســفه دانشکده الهیأت 
این دانشگاه شد. آن بزرگ هماره به دانشجویان و 
طلاب خاطرنشان می ساخت: »علم متاعی نیست 
که با تفنن و سر به هوایی حاصل شود. امثال من از 
آغاز جوانی، همه وجودمان را وقف علم کرده ایم تا 
اندک بهره ای به دســت آوریم. صرف عمر و وقت 
برای معاش و سیاست بازی، سم مهلک است. راه 
کسب علم، پر از فراز و نشیب است و محرومیت ها و 

نداری ها در این راه فراوانند... .« 

ریاست کمیته نیاوران، در دوره ای خطیر
زنده یاد آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، تصویر تمام یک حکیم متاله

عالمی که اموال کاخ نیاوران را حفظ کرد
»گفت: هنگام خروج، حتی مرا هم تفتیش کنید!«

عالم انقلابی زنده یاد آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، در 
زندگی اجتماعی خویش مراحلی را پشــت سر نهاد که یکی از 
آنها حفاظت از اموال کاخ نیاوران تهران به مدت 6سال، در دوره 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مهم ترین ضوابط آن 
روحانی نامور در تحقق این وظیفه خطیر، حداقلی ساختن عبور 
و مرور به محدوده کاخ بود. چنان که خود در فرازی از خاطراتش، 
بدان اشــارت برده اســت؛ »کاخ نیاوران را جوانان نیاوران فتح 
کردند.این جوانان هم مؤدب و موقر بودند و هم معترض به اینکه 
کاخ توسط آنها فتح شده، اما کسی دیگر عهده دار آن شده است! 
مرحوم آقای انوری هم از این سروصدا ترسیده و خواستار آمدن 
من شده بود. خلاصه من که رسیدم، از دو سوی نیروهای هوایی و 
بچه های نیاوران تیراندازی می شد و خواستار ریاست من بر کاخ 
بودند. آقای انوری گفتند: اینها فقط شما را قبول دارند، این سمت 
را بپذیرید. خلاصه شــبانه حکم ریاست کاخ به فرمان حضرت 
امام)ره( و دفتر نخست وزیری صادر شد و من هم از فردا صبحش، 
در کاخ حضور پیدا کردم. یکی از سیاست های من در کاخ، این بود 
که کسی را برای بازدید راه نمی دادم! هر کس می آمد، می گفتم: 
یا باید مجوز بنیاد مستضعفان داشته باشــند یا دولت. 6سال 
سرپرستی کاخ را برعهده داشــتم. یک بار که آیت الله اشراقی از 
طرف حضرت امام)ره( به کاخ آمد، متوجه شد که همه  چیز سالم 
مانده است. خیلی از شخصیت ها چون آیت الله مطهری، آیت الله 
مفتح، آیت الله محمدی گیلانی، آیت الله قدوسی، آقای خلخالی 
و ... به آنجا می آمدند. طوری من کاخ را سالم نگه داشته بودم که 
عده ای به من می گفتند: آقای مصطفوی شما کاخ را برای شاه 

نگه داشتید که هیچ کس را به داخل راه نمی دهید!... .«
از دیگر تدابیر آیــت الله مصطفوی در حراســت بهینه از کاخ، 
عدم ورود قوای انتظامی ازجمله کمیته های وقت، به محدوده آن 
بود. این موجب می شد که تنها نیروهای شناخته شده و تحت 
امر ایشان، بتوانند مســئولیت قبول کنند و پاسخگو باشند. در 
فرازی دیگر از خاطرات ایشان آمده است: »همانطور که عرض 
کردم، سعی کردم کاخ را سالم نگه دارم. به همین دلیل هر کسی 
را به داخل راه نمی دادم، حتی خودمان که می خواستیم بیرون 
برویم، می گفتیم 2مأمور ما را بگردد کــه چیزی از کاخ بیرون 
نرود! ما در اطراف کاخ، محــدوده ای تعیین کردیم و با آیت الله 
مهدوی کنی هماهنگ کردیم که هیچ کمیتــه ای نیز نتواند 
به آنجا وارد شــود. اول کامرانیه، آغاز مرز ما بود که ماشین ها را 
نگه می داشتند، اسلحه را می گرفتند و راهی شان می کردند و از 
آن طرف هم کاشانک آخر محدوده ما بود و سربازانی که داشتیم، 
همه مسلح بودند و از نخســت وزیری هم جواز اسلحه داشتیم. 
کاخ اسلحه های زیادی داشت که هیچ کمیته ای نداشت، حتی 
جلیقه های ضدگلوله و سلاح های پیشرفته هم داشت که ما همه 

اینها را حفظ کردیم... .«

اهمیت اقدام آیت الله مصطفوی در حفظ اموال بیت المال که 
توسط شاه و به شکل اشیای قیمتی در کاخ نیاوران نگهداری 
می شــد، هنگامی آشکار می شود که بخشــی از فهرست آن 
را مورد بازخوانی قرار دهیم. آن مرحــوم در بخش دیگری از 
یادمان های خویش، درباره برخی اقلام موجود در کاخ می گوید: 
»جدا از 700 کیلو طلا، یک کشتی طلا در دفتر شاه بود، که 
متعلق به 600 سال پیش بود. کلکسیون سکه های فرح بی نظیر 
بود که الان در بانک مرکزی نگهداری می شود. این سکه ها از 
ماقبل تاریخ، یعنی هزاره اول و دوم و همه سلطنت های مختلف 
را شامل می شد. یک تابلویی یهودی های صهیونیست به شاه 
هدیه داده بودند که برلیان بود. ما در طول آن مدت، نتوانستیم 
برای آن قیمتی تعیین کنیم! زمانی که می خواستیم اینها را 
به بانک مرکزی یا جای دیگری تحویل دهیم، می ترسیدیم! 
خودم برای بــار اول، همراه گروه رفتــم. در بانک مرکزی به 
زیرزمینی رفتم که تا چشم کار می کرد آیینه و شیشه و طلا، 
اقسام کلاه های سلطنتی،  تخت طاووس، قلیان های کار شده 
ناصرالدین شــاه و جواهرات خانواده پهلوی، مدال های شاه، 
شمشیرها و قلاف ها نگهداری می شد. اموال کاخ نیاوران نیز، در 

همان محل نگهداری می شود... .«

نگاه

تاریخ ادبیات

در روزهایی که بر ما گذشت، عالم و فیلسوف 
گرانمایــه زنده یــاد آیت الله سیدحســن 
ســعادت مصطفوی، روی از جهان برگرفت و 
رهسپار ابدیت شــد. در مقال پی آمده، ادوار 
گوناگون حیــات علمی و عملــی وی مورد 
بازخوانی قرار گرفته است. امید آنکه مفید  آید.

والدین؛ در قامت نخستین مربیان فیلسوف
زنده یاد آیت الله حاج سیدحسن سعادت مصطفوی 
در خرداد 1315ه.ش، در شهر قاین و در خانواده ای 
اهل علم و شناخته شده، پای به عرصه وجود نهاد. 
پدربزرگ او آیت الله ســیدمصطفی، از مجتهدان 
سرشناس قاین بود و در تفسیر قرآن مجید، تبحر 
و شهرت داشــت. پدرش آیت الله سیدمحمد نیز، 
در 2طریق معقول و منقول به کمال رسیده بود. 
وی پس از اتمام تحصیلات دبستان در قاین، برای 
کسب علوم دینی به مشهد رفت و در محضر ادیب 
نیشابوری دروس ادبیات را فراگرفت. پس از آن در 
درس خارج فقه آیت الله میرزا محمد خراســانی، 
پسر بزرگ آخوند خراسانی، حضور پیدا کرد. استاد 
اصول ایشان، آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بود. در 
فلسفه، شاگرد ممتاز آقا بزرگ حکیم بود و مطالب 
معقول را نیز نزد ایشان آموخت. پدر ایشان پس از 
چند سال اقامت در مشهد، عازم نجف شد و محضر 
مراجع وقت ازجمله آیات: میرزا محمدحســین 
نائینی، آقا ضیاء عراقی و سیدابوالحسن اصفهانی 
را درک کرد و پــس از دریافت اجازه اجتهاد از هر 
3تن، به قاین بازگشت و در آنجا رحل اقامت افکند.

مادر ایشــان بانویی عفیف و مؤمنه  بود و با آنکه 
تحصیلات چندانی نداشت، از ذهن و ضمیر روشنی 
برخوردار بود و از نظر حسن خلق و ادب اجتماعی، 
بسیار بر فرزندش تأثیر گذاشت. مکارم اخلاقی مادر 
سبب شد که علاقه و محبت سیدحسن به ایشان، 
بیش از حد معمول باشد. متأسفانه مادر ایشان در 
جوانی از دنیا رفت! در آن زمان، سیدحسن 23سال 
بیشتر نداشت و این فقدان، بر روحیه او تأثیر زیادی 

گذاشت و وی را آشفته کرد.

بر محمل دانش اندوزی
آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی، تحصیلات 
خود را در قاین آغاز کرد. ابتدا به مکتبخانه رفت و 
در آنجا قرآن و زبان فارسی را آموخت. سپس در 
دبستان پهلوی قاین، مشــغول تحصیل شد و تا 
کلاس چهارم در آنجا بود و آنگاه همراه با خانواده 
به تهران مهاجرت کرد. در آن زمان خاندان عَلمَ بر 
سیستان و بلوچستان و خراسان سلطه داشتند و 
تجاوز و تعدی به اموال و جان مردم، کمترین کاری 
بود که انجام می دادند! پدر ایشان از سربند یکی از 
تعدیاتی که از ســوی این خاندان، نسبت به یکی 
از موقوفات مدارس علمیــه صورت گرفت، با آنها 
درگیر شد و با آنکه توانســت جلوی این تعدی را 
بگیرد اما تحت فشار و دسیسه چینی آنان مجبور 

شد که به تهران مهاجرت کند.
سیدحسن در هنگام ورود به تهران، 12ساله بود و 
کلاس پنجم و ششم دبستان را در تهران گذراند. 
خانواده ایشان ابتدا در محله امامزاده یحیی)ع(، 
در خیابان ســیروس اقامت کردند. پدر ایشــان 
به دلیل سابقه دوستی با مرحوم آیت الله سیدمحمد 
بهبهانی، فرزند آیت الله ســیدعبدالله بهبهانی، از 
رهبران مشروطه، از سوی ایشان مشترکاً با مرحوم 
آیت الله سیداحمد شهرستانی، در مدرسه علمیه 
رضائیه )امام رضا»ع«( -که از حوزه های قدیمی 
تهران بود و طبق اســناد تاریخی، سابقه احداث 
آن به اواخــر دوره قاجار می رســید- تدریس را 

شروع کرد. سید پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، 
با تشــویق پدر و علاقه ای که خود به علوم دینی 
داشت، تحصیل علوم حوزوی را آغاز کرد. البته در 
آن دوره ورود به سلک روحانیت، مانند امروز نبود 
و با تبلیغات و اقدامات عملی رضاخان، روحانیون 
پس از کرّ و فرّی که در مشروطه نشان داده بودند، 
به قشری عزلت گزین تبدیل شــده بودند! در آن 
دوران کسی که وارد سلک روحانیت می شد، در 
واقع انسان از خودگذشته ای بود که آینده ای مبهم 
پیش رو داشت! او با توجه به این شرایط، تحصیل 
علوم دینی در مدرسه علمیه رضائیه را تحت تکفل 
پدر آغاز کرد و همه دروس ابتدایی و سطح را نزد 
ایشــان آموخت. پدر با حوصله و جدیت بر روند 
تحصیل پسر نظارت داشــت و علاوه بر ادبیات و 
اصول فقه، از آنجا که فیلســوف بود، دوره کامل 
فلسفه مشاء شامل اشــارات، بخش هایی از شفا و 
نیز شرح منظومه را به فرزند آموخت. پدر ایشان 
به طورکلی، مشرب مشائی داشــت و به عرفان و 

فلسفه های متأثر از آن نظر مساعدی نداشت.
سیدحســن همزمان با تحصیل ایــن دروس، به 
کلاس دیگر علمای تهــران هم می رفت. ازجمله 
در درس خارج فقه آیت الله شیخ محمدتقی آملی 
نیز حضور پیدا کرد. مرحــوم آملی هم فقیه بود، 
هم فیلسوف اما سیدحسن چون فلسفه را به طور 
کامل نزد پدر آموخته بود و نیازی به درس فلسفه 
ایشان نداشت، به مدت 4سال، صرفاً در درس فقه 

ایشان حاضر شد.

در محضر ارباب معرفت
آیت الله سیدحسن ســعادت مصطفوی در فلسفه، 
محضر آیت الله سیدابوالحســن رفیعی قزوینی را 
نیز درک کرد. ایشان بهار و تابستان در قزوین بود 
و پاییز و زمستان به تهران می آمد و در خانه ای در 
بازار مسگرها و گذر لوطی صالح، اقامت می کرد و 
هر روز در همین خانه، در 2نوبت درس می گفت. 
یکی کلاس فقه در نوبت صبح و تنها کلاس فلسفه 
در عصر. آیت الله مصطفوی در هر دو نوبت، در درس 
استاد شرکت می جست. در عصرها، استاد سفر نفس 
کتاب اسفار را تدریس می کرد و غیر از ایشان، آیات: 
سیدرضی شیرازی، محمدرضا مهدوی کنی، دکتر 
غلامرضا رضوانی و دکتر سیدحسین نصر نیز در آن 
شرکت می کردند. »آیت الله رفیعی قزوینی در تقریر 
اســفار ملاصدرا، یگانه بود و وقتی غرایب اسفار را 
تبیین می کرد، گویی روح ملاصدرا در جسم ایشان 
حلول کرده بود!« ایشان مهابت خاصی هم داشت و 
صلابت در چهره اش موج می زد. آیت الله مصطفوی 

به مدت 7سال از محضر این استاد بهره گرفت.
در دوران طلبگی، گاهی به مدرســه مروی ســر 
می زد و در آنجا می دید که بعضی از طلاب، شیخ 
پریشان حالی را اســباب مزاح قرار داده اند! پس 
از مدتی دریافت که این شــیخ، میرزا محمدعلی 
حکیم تشکر شیرازی از بزرگان عرفان و ذکر است 
و به دعوت بدیع الزمان فروزانفر، از شیراز به تهران 
آمده و در دانشکده الهیأت تدریس می کند. آیت الله 
مصطفوی از او درخواســت می کند که به ایشان 
عرفان درس بدهــد. حکیم تشکر شــیرازی نیز 
بی هیچ تردیــدی می پذیرد. از آنجــا که محیط 
طلبگی مدرســه مروی برای این درس مناسب 
نبود، قرار شــد کلاس درس در محلی در خیابان 
ری تهران تشکیل شود. آیت الله مصطفوی به مدت 
2سال به شکل خصوصی و انفرادی، برخی کتب 
عرفانی را از این اســتاد فرامی گیرد. حکیم تشکر 
عارفی اهل شــور و وجد بــود و در تربیت روحی 
ایشان، تأثیری به سزا داشت. ایشان به شاگردانش 
توصیه می کرد که زیــارت جامعه کبیره را حفظ 
کنند و هر روز بــه نیت یکــی از معصومین)ع( 
بخوانند و مرحوم مصطفوی نیــز تا پایان حیات، 
به این توصیه استاد عمل کرد. حکیم تشکر پس از 

آیت الله سیدحسن سعادت مصطفوی در حال نصب 
تمثال امام خمینی)ره(، بر دیوار دفتر کاخ نیاوران، پس 

از پیروزی انقلاب اسلامی/ عکس: میشل ستبون

احمدسینایی
تاریخ پژوه گزارش

مصطفــوی  سیدســعادت  آیــت الله 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و به 
دستور امام خمینی)ره(، کمیته انقاب 
اســامی کاخ نیاوران را تشــکیل داد تا 
از غارت اموال آن جلوگیــری کند. این 
مســئولیت به مــدت 6ســال بــر عهــده 
ایشــان بــود. در ایــن مــدت از تدریس 
غافــل نبــود و چــون به دلیــل رعایــت 
مسائل امنیتی نمی توانست به مدارس 
علمیه بــرود، در منــزل تدریــس انجام 
مــی داد و شــاگردان از راه هــای دور و 

نزدیک به آنجا می آمدند

آیــت الله ســعادت مصطفــوی: »جــدا از ۷۰۰ 
کیلو طــا، یــک کشــتی طــا در دفتــر شــاه بود 
که متعلق بــه 6۰۰ ســال پیش بود. کلکســیون 
ســکه های فرح بی نظیر بــود کــه الان در بانک 
مرکزی نگهداری می شود. این سکه ها از ماقبل 
تاریخ، یعنی هزاره اول و دوم را شامل می شد. 
یک تابلویی صهیونیست ها به شاه هدیه داده 
بودند کــه از برلیان بــود. ما در طــول آن مدت، 

نتوانستیم برای آن قیمتی تعیین کنیم!...«
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بیابان
کتــاب »بیابان« نوشــته 
آنتون چخوف را ســروش 
حبیبی به فارسی برگردانده 
و از ســوی نشــر ماهی به 

تازگی منتشر شده است.
کتــاب بیابــان که بــا نام 
اســتپ هم ترجمه شــده 
اســت، نخســتین بــار در 
سال 1888به چاپ رسید. 

پسری کم ســن و ســال به نام یروشــگا برای نخستین 
بار از مدرســه می گریزد و بــه همراه ایوان، کشیشــی 
به نام پــدر کریســتوفر و خدمتکاری بازیگــوش به نام 
دنیســکا راهی ســفر می شــود. آنها در طول مســیر با 
جمعــی از شــخصیت های مختلف و متفــاوت روبه رو 
می شــوند: مهمانخانه داری بــه نام مویــزی مویزویچ، 
بانویی زیبا به نام درانیتســکی، خواننــده ای بدون صدا 
به نام املیــان، بی خانمانی به نام تیت و بســیاری دیگر. 
اما خارق العاده ترین و به یاد ماندنی ترین شــخصیت این 
کتاب، خود طبیعت و فضایی اســت که با دســت توانا و 
هنرمند چخوف، با همه ظرافت ها و جذابیت های وحشی 
و طبیعی خود به تصویر کشیده شده و جان یافته است.

آنتون چخوف از بزرگ ترین نویســندگان ادبیات روسیه 
بود. این درام نویس و داستان ســرای معروف روســی در 
17ژانویه سال 1860در شــهر » تاگان روگ « در شمال 
قفقاز در آغوش یک خانواده بی چیز و معتقد به ســنن و 
آداب قدیمی و ملی دیده به جهان گشود. همه آثار چخوف 

بارها به فارسی ترجمه شده اند.
نشر ماهی، بیابان را در 168صفحه، قطع جیبی و به بهای 

55هزار تومان منتشر کرده است.

ایده پدیدارشناسی
کتاب »ایده پدیدارشناسی؛ 
پنج درســگفتار« نوشــته 
ادموند هوســرل را طالب 
جابری به فارسی برگردانده 
و به تازگی از سوی انتشارات 

ققنوس منتشر شده است.
کتاب پیش رو دربرگیرنده 
درســگفتارهایی  متــن 
اســت که ادموند هوسرل 
از 26 آوریــل تــا 2 مــي 

1907 در گوتینگــن ارائــه کــرد و در قالــب جلد دوم 
مجموعه آثار این اندیشــمند و فیلسوف آلمانی - اتریشی 
که به عنوان بنیانگذار پدیدارشناســی شناخته می شود، 
چاپ شده اســت. مجموعه آثار هوسرل »هوسرلیانا« نام 
دارد و درســگفتارهایی که پیش رو داریــم، درآمدی بر 
درسگفتارهای دیگر هوسرل هستند که »شیء و مکان« 
نام دارند و جلد شانزدهم »هوســرلیانا« را می سازند. در 
ابتدای ایده پدیدارشناسی، پس از درآمد مترجم فارسی و 
درآمد ویراستار آلمانی کتاب، »سیر فکری درسگفتارها«ی 
مندرج با ســه عنوان اصلی »ملاحظه پدیدارشــناختی: 
سطح اول و سطح دوم و ســطح سوم« آمده است. سپس 
درسگفتارهای کتاب به ترتیب از اول تا پنجم درج شده و 
3ضمیمه پس از آنها آمده است. در پایان کتاب هم، پیش 
از نمایه هم واژه نامه آلمانی-انگلیسی- فارسی اصطلاحات 

کتاب آمده است. 
انتشارات ققنوس این کتاب 118 صفحه ای را با شمارگان 
هزار و 100 نسخه به بهای 45هزار تومان منتشر کرده است.


